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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

حجاب، امنیت بخش زن و مرد 
حجاب، یکی از وســایل امنیت اســت. با حجاب، هم خود زن 
مســلمان امنیت پیدا می کند و هم مردان مســلمان امنیت پیدا 
می کننــد. آنجایی که حجاب را از زنــان دور می کنند، آنجایی که 
زن را بــه عریانی و برهنگی نزدیک می کنند، در درجه اول امنیت 
از خــود زن و در درجه بعد از مردان و جوانان گرفته خواهد شــد. 
برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد، زن بتواند کار خود را 
در جامعه انجام بدهد، مرد هم بتواند مســئولیت های خود را انجام 
بدهد، اسلام حجاب را معین کرده است که این حجاب، یکی از آن 

احکام برجسته است . 
* سخنرانی در اجتماع زنان خوزستان، 75/12/20 

*پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

موظفیم انجام وظیفه کنیم 
  حالات امام فرق نمی کــرد. امام چه در نجف، چه در پاریس و 
چه در تهران حالاتشــان یکسان بود و نهضت را پیروز می دانستند. 
حتی در پاریس هم عدۀ زیادی مراجعه می کردند و می پرسیدند:چه 
وقت پیروز می شویم و تا کی باید کشته بدهیم؟ جواب امام این بود 
که ما موظفیم انجام وظیفه کنیم و اگر ما انجام وظیفه کردیم چه 
انقلاب ما به ثمر برسد و چه نرسد پیروزیم. حالات امام در تمام این 

مراحل هیچ تفاوتی نداشت.  1 

  چرا مانع جوان ها می شوید؟
  وقتی نهضت داشت اوج می گرفت، اعلامیه اول امام برای اتمام 
حجت به شاه ، نرم بود. ولی بعد ایشان دیدند که با نرمی نمی توان با 
 اشخاص درشت برخورد کرد. به همین دلیل قدم به قدم درشتی و 
با صراحت حرف زدن را بیشتر کردند و کم کم نهضت اوج گرفت و 
در مردم بیداری پدید آمد. به خصوص جوان ها مطالب را زود گرفتند 
و در همــان اوایل زود به جوش آمــده بودند. این رفتار جوان ها به 
نظر با اخلاق آرام بزرگان خانه مثل پدرها سازگار نمی آمد و پدران 
گاه آزرده می شــدند. یک روزی پدری دست پسر خود را گرفت و 
به محضر امام آمد و گفت آقا شما ایشان را نصیحت کنید که یک 
مقدار معتدل حرکت کند که نظم و آرامش خانه به هم زده نشود. 
امام نظرات پدر را شــنیدند، نظرات پســر را هم گوش کردند، بعد 
به جای آنکه به پسر نصیحت کنند به پدر عتاب کردند که:  جوان ها 
راه خودشان را یافته اند، چرا مانع می شوید؟ چرا نمی گذارید به راه 
خودشــان بروند و از این خمودگی بــدر آیند، از این رخوتی که از 
غرب به شــما تحمیل شده بدر آیند. جوانها دارند درمی آیند شما 

هم سد راه و مانع سیر نشوید.2
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حجت الاســلام والمســلمین فردوســی پور – اطلاعات هفتگی – ش 
2027 – ص 19

2- آیت الله خزعلی – پا به پای آفتاب – ج 3 – ص 41

تعویض کتاب کهنه با تازه
 س( بــرای پیشــبرد فرهنــگ کتابخوانــی، بعضی

 کتاب فروشی ها برگه ها و کتب فرسوده و باطله را خریداری و 
به جای پول آن، کتاب می دهند، آیا این  اشکال دارد؟

ج( فی نفسه  اشکال ندارد. 
مصرف زکات در کتابخانه عمومی

س( با توجه به پایین بودن شاخص های کتاب و کتابخوانی 
در کشور، آیا امکان ساخت کتابخانه برای استفاده عموم مردم، 

از محل مصارف زکات مال وجود دارد؟
ج( اگر مطابق مصالح عمومی اسلام و مسلمین باشد،  اشکال ندارد. 

سفر شخص بدهکار
س( فردی که به خویشان و یا دوستان بدهکاراست، آیا 

می تواند به زیارت اربعین مشرف شود؟
ج( اگر زمان ادای قرض نرســیده و یا قرض دهنده به او مهلت 
برای پرداخت قرض بدهد اشکالی ندارد؛ و در صورتی که زمان أدای 
آن رسیده و بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند، اول 
قــرض خود را پرداخت نماید و اگر مکلف، به قصد ترک واجب مثل 
نپرداختن دینی که وقت پرداختش رسیده است به سفر برود، نمازش 
تمام است؛ اما اگر بدون این قصد سفر می رود، هرچند مستلزم ترک 

واجب می شود، نماز شکسته است.
زیارت اربعین در ایام تحصیلی

س( آیا ســفر زیارت اربعین برای طلاب و دانشجویان در 
ایام تحصیلی اشکال دارد؟

ج( تابع قوانین و مقررات مربوط است.

آثار بخشش و بخل
قال الامام الحسین)ع(: »من جاد ساد و من بخل رذل«

 امام حسین)ع( فرمود: هرکس بخشش کند سرور می گردد، و هر 
که بخل ورزد، پست و خوار می شود.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 78، ص 121

جایگاه دوزخ برای یاری نرساندن به امام حسین)ع(
در عصــر خلافت امــام علی)ع( یکی از مســلمین به نام »هرثمه 
بن ســلیم« که شخص بی سعادت و بی تفاوتی بود و چندان اعتقاد به 
عظمت مقام علی)ع( نداشت، همسری پاک و با معرفت داشت که، از 

ارادتمندان امام علی)ع( بود.
هرثمه می گوید همراه امام علی)ع(، برای جنگ صفین، از کوفه به 
جبهه صفین حرکت می کردیم چون به سرزمین کربلا رسیدیم، وقت 
نماز شــد نماز را به امامت امام علی)ع( خواندیم، حضرت، بعد از نماز، 
مقداری از خاک کربلا را برداشت و بویید و فرمود: عجب از تو ای خاک! 
از میان تو جماعتی بر می خیزند که بدون حساب وارد بهشت می شوند. 
به جبهه صفین رفتیم و سپس به خانه ام بازگشتم و به همسرم که از 
محبان علی)ع( بود گفتم: از دوستت ابوالحسن برای تو مطلبی نقل کنم. 
آنگاه ماجرا را برای او تعریف کردم، ســپس گفتم علی)ع( ادعای علم 
غیب می کند. همسرم گفت مرد! دست از این ایرادها بردار امیرالمؤمنین، 

علی)ع( آنچه بگوید سخن حق است.
هرثمه می گوید: من همچنان در مورد این ســخن علی در تردید 
بودم تا آن هنگام که جریان کربلا و لشکرکشی ابن زیاد به سوی کربلا، 
برای جنگ با حسین)ع( پیش آمد من در لشکر عمر سعد به کربلا رفتم 
در آنجا به یاد ســخن امام علی)ع( افتادم که به راستی حق بود از این 
رو، از کمک به سپاه عمر سعد ناراحت بودم در یک فرصت مناسب در 
حالی که سوار بر اسب بودم، به سوی حسین)ع( رفتم و حدیث پدرش 
را بــه یاد آن حضرت انداختم حضرت فرمود »اکنون آیا از موافقین ما 
هســتی یا از مخالفین ما؟« گفتم هیچ کدام فعلًا در فکر اهل و عیال 
خودم هستم فرمود »پس به سرعت از این سرزمین برو، زیرا کسی که 
در این جا باشــد و صدای ما را بشنود،  ولی ما را یاری نکند، داخل در 
آتش دوزخ خواهد شــد« هرثمه بی سعادت، در آن نقطه حساس، راه 
بی تفاوتی را پیش گرفت و از آن ســرزمین به سرعت گریخت تا جان 

خود را حفظ کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 3 ص 169

چرایی مراسم پیاده روی اربعین حسینی)۲(
پرسش:

برای مراســم اربعین امام حسین)ع( چه ادله و مستنداتی 
وجود دارد، و چرا برای سایر امامان معصوم)ع( چنین مراسمی 

برگزار نمی شود؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال ضمن بیان اجمالی پاسخ، به 
منظر روایی و تاریخی در بیان تفصیلی اشــاره کردیم. اینک در بخش 

پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
2- منظر علما و اندیشمندان

آیت الله جوادی آملی در باب اهمیت زیارت اربعین می نویسد!
»اهمیت زیارت اربعین، تنها به این نیســت که از نشانه های ایمان 
است، بلکه طبق این روایت، در ردیف نمازهای واجب و مستحب قرار 
گرفته است. بنابراین همان گونه که نماز، ستون دین و شریعت است، 
زیارت اربعین و حادثه کربلا نیز ستون ولایت است. اما مهم آن است که 
دریابیم نماز و زیارت اربعین انسان را چگونه متدین می کند. )شکوفایی 

عقل در پرتو نهضت حسینی، ص 227(
آیت الله مکارم شیرازی دردیدار با نمایندگان هیأت های دانشجویی 
عازم پیاده روی اربعین اظهار می دارد: »پیاده روی روز اربعین از ســوی 
زائران حسینی در نوع خود به عنوان ابزار عظمت امام حسین)ع( مطرح 
است. زیرا عیناً در روایات و سیره ائمه اطهار)ع( بر سنت پیاده روی به ویژه 
برای زیارت امام حسین)ع( و امام رضا)ع( تأکید و تصریح شده است.«
آیت الله بهجت فومنی )ره( پیاده روی اربعین را بهترین فرصت برای 
معرفی امام حسین)ع( به جهانیان دانسته، بر این نکته تأکید می کردند 
که: الان هنوز همه مردم عالم، حسین را نمی شناسند، و این تقصیر ما 
است، چون ما برای سیدالشهدا، طوری فریاد نزدیم که همه عالم صدای 
ما را بشــنود پیاده روی اربعین بهترین فرصت برای معرفی حسین به 

عالم است« )پایگاه اطلاع رسانی مشرق، مورخ 92/10/2(
نتیجه گیری

1- نخســتین زیارت امام حســین)ع( در نخستین اربعین توسط 
جابربن عبدالله انصاری صورت گرفته است، و از آن پس ائمه اطهار)ع( 
که از هر فرصتی برای رواج زیارت امام حسین)ع( بهره می گرفتند، آن 
روز را که نخستین زیارت در آن انجام شده، به عنوان روزی که زیارت 
اربعین امام حسین)ع( در آن مستحب است. اعلام فرمودند متن زیارت 
اربعین هم  از سوی امام صادق)ع( انشاء شده و با داشتن مضامین عالی، 
شــیعیان را از زیارت امام حسین)ع( در این روز برخوردار می کند، که 

از علائم شیعه نیز دانسته شده است.
در بخشی از این زیارت درباره هدف امام حسین)ع( از این نهضت 
آمده است: »خدیا! امام حسین)ع( همه چیزش را برای نجات بندگانت 
از نابخردی و سرگشتگی و ضلالت در راه تو داده، درحالی که گروهی 
فریب خورده، که انســانیت خود را به دنیای پست فروخته اند، بر ضد 
وی شوریده و آن حضرت را به شهادت رساندند.« )تهذیب الاحکام، ج 

6، ص 113(
بنابراین زیارت اربعین نوعی »تجدید میثاق« با امام حســین)ع( و 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است. ابراز وفاداری نسبت به آنان و راه و 
مرامشان، ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتلان و دشمنان آنان )تولی و 
تبری(، اعلام آمادگی برای جان فشانی در راه مقدس آنان، بیان مواضع 
و همبســتگی با خط نورانی اهل بیت پیامبر، تبعیت، تسلیم و نصرت، 
شــناخت چهره های حق و باطل و رهبران نور و نار و مســئله جهاد و 
شــهادت وخط ایثارگری در راه مکتب و عقیده، که دستاورد شناخت 
فلســفه عاشورا و قیام حسینی است. و در نهایت این سنت پیاده روی، 

نوعی اعلام آمادگی، جان فشانی در راه امام حسین)ع( است. 
چه جانی و مالــی، چه قدمی و چه قلمی، به عبارت دیگر آنهایی 
که در این ایام به زائران حسینی خدمت می کنند و از جان و مالشان 
بذل و بخشش می کنند، به نوعی آمادگی دارند که اگر امام حسین)ع( 
به این دنیا رجعت کند و نیاز به کمک داشتند، جانی و مالی ایشان را 
یاری کنند. همان طور که منتظر ظهور حضرت حجت)عج( فرزند ایشان 

و یاری آن حضرت با مال و جان هستند.

 جنگ بدر، اولین جنگ مســلمانان تحت لوای حکومت اسلامی است. مسلمانانی که ابزار و 
ادوات جنگی قابل توجهی ندارند و امکانات جنگی شان در مقابل امکانات جنگی دشمن چندان 
به چشــم نمی آید، تعداد نیروهای جنگی آنان نیز به مراتب از دشمن کمتر است، اما در پرتو 
امداد غیبی الهی و به یاری آمدن فرشــتگان، مسلمانان موفق به شکست دشمن شدند و با 

چشم خود سیطره قدرت الهی را مشاهده کردند.

 قرآن در موارد متعدد از مومنان خواســته 
اســت که ایمان به غیب داشته و بر روی 
امدادهایی که از جهــان غیب بر زندگی 
مؤمن تأثیرگذار است، حساب ویژه ای باز 
کنند. قرآن نه تنها مومنان را به این مسئله 
دعوت کرده است، بلکه برای اطمینان خاطر 
و تقویت ایمان مومنان، موارد متعددی از 

این گونه امدادها را نقل نموده است.

از جمله امدادهای غیبی وعده داده شده به 
مومنان، برانگیختن ترس در دل دشمنان 
است. قرآن در موارد متعددی به این امداد 
غیبی مهم  اشــاره می کند و به مسلمانان 
گوشــزد می کند که خدای متعال ترس از 
آنان را در دل دشــمنان قرار داده است و 
همین ترس سبب برآشــفتگی ذهنی و 

خطای محاسباتی دشمنان خواهد شد.

از آیات قرآن به خوبی فهمیده می شــود که 
امدادهای غیبی خدای متعال و جهان هستی، 
جایگزین تلاش و تدبیر مومنان نخواهد بود. 
اساســاً نظام غیبی خداوند، وسیله ای برای 
تنبل پروری نیست، بلکه شرط تحقق این گونه 
امدادها این است که مومنان با کمال دقت و 
هوشیاری و با همه اسبابی که در اختیار دارند، 

به وظائف خود قیام کنند.

براســاس آیات قرآن، توحید فعل از مهم ترین اموری است که 
انســان را در مرتبه ایمان حقیقی قرار می دهد؛ زیرا اگر شخص به 
توحید فعل اعتقاد نداشــته باشد، گرفتار شرک خواهد بود؛ به این 
معنا که دیدن وسائط و علل و اسباب که مجرای فیض الهی است، به 
معنای شرک است؛ زیرا وسائط در توحید فعل محو و نابود می شود؛ 
چنانکه وقتی شخصی می خواهد در آینه خود را ببیند، دیگر آینه را 
نمی بیند؛ اما اگر بخواهد آینه ای را بخرد، خودش را نمی بیند بلکه 
تنها آینه را می بیند. اهل توحید، وسائط را نمی بینند، بلکه خدا را 
می بینند؛ از این رو نمی گویند: اگر فلانی نبود هلاک شــده بودم، 
بلکــه می گویند خدا مرا از هلاکــت نجات داد و اگر می خواهند به 
هر دلیلی مانند تکریم و احترام به واســطه و شــخص، او را مطرح 
کنند، می گویند:  خدا مرا به دست فلانی از هلاکت نجات داد و یا 

کارم را انجام داد.
این ســبک زندگی را خدا در قرآن به بندگان خویش آموخت، 
چنانکه درباره هلاکت دشمنان به دست مجاهدان می فرماید: فَلمَْ 
تقَْتُلُوهُمْ وَلکَِنَّ الَله قَتَلهَُمْ؛ شــما دشمنان را نکشتید، بلکه این خدا 
بود که دشمنان را کشت.)انفال، آیه 17( در اینجا خدا حتی واسطه 
بودن مجاهدان را در قتل نمی پذیرد، بلکه قتل را به خود نســبت 
می دهد، از همین رو نمی فرماید: فَلمَْ تقَْتُلُوهُمْ - اذ قتلتموهم - وَلکَِنَّ 
اللهَ قَتَلهَُم.؛ شــما دشمنان را نکشتید، آن هنگام که آنها را کشتید، 

بلکه این خدا بود که دشمنان را کشت.
البته برای تکریم نسبت به پیامبر)ص( می فرماید: وَمَا رَمَیْتَ إذِْ 

رَمَیْــتَ وَلکَِنَّ اللهَ رَمَی؛ و تو.پرتاب نکردی وقتی پرتاب کردی بلکه 
خدا پرتاب کرد.)انفال، آیه 17( با اینکه در اینجا هم بر اساس توحید 
فعل، پرتاب از ســوی خدا است نه از سوی پیامبر)ص( ولی فعل را 
به پیامبر به عنوان واسطه نسبت می دهد تا این گونه نشان دهد که 
پیامبر)ص( به عنوان انسان خدایی شده، از مظهریتی برخوردار است 
که مجاهدان از آن برخوردار نیستند. تاکید بر مظهریت واسطه به 

خاطر تکریم پیامبر)ص( به عنوان مظهر الهی است.
عارفان موحد و اهل توحید محض، هرگز وســائط را نمی بینند، 
پیروزی رزمندگان اسلام را به خدا نسبت می دهند و اگر آن را مطرح 
می کنند تنها از باب تکریم اســت؛ زیرا بر اساس توحید فعل، همه 
افعال خیر و نیک به خدا ارتباط مستقیم دارد، از همین رو هلاکت 
را هر چند که به واسطه مجاهدان یا فرشتگان یا دیگر مظاهر انجام 
می دهد، به خود نسبت داده و می فرماید: فَقُطِعَ دَابرُِ القَْوْمِ الذَِّینَ ظَلمَُوا 
ِ رَبِّ العَْالمَِینَ؛ پس ریشه آن گروهی که ستم کردند برکنده  وَالحَْمْدُ لِلهَ
شد و ستایش برای خداوند پروردگار جهانیان است. )انعام، آیه 45(
امام خمینی)ره( نیز بر اســاس آموزه های قرآن پس از عملیات 
پیروز فتح المبین در ســال 61 می فرماید: اینجانب از دور دست و 
بازوی قدرتمند شــما را که دست خداوند بالای آن است می بوسم 

و بر این بوسه افتخار می  کنم.)61/1/10، صحیفه نور، جلد 16(
ایــن کلام امام)ع( مانند همان کلام خدا اســت که می فرماید: 
وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلکَِنَّ اللهَ رَمَی. در حقیقت این بوســه به دست 
خدایی است که بالای دستان مجاهدان است، هر چند که در ظاهر 

به دست مظاهر آن است. امام در جریان آزادسازی خرمشهر فرمود: 
»... اینجانب با یقین به آنکه »مَا النَّصْرُ إلامِنْ عِندِاللهِ...« از فرزندان 
اســلام و قوای سلحشور مسلح که دست قدرت حق از آستین آنان 
بیرون آمد و... کشــور بقیهًْ الَله الاعظم - ارواحنا لمقدمه الفداء - را 
از چنگ گرگان آدمخوار که آلت هایی در دست ابرقدرتان خصوصاً 
آمریکای جهانخوارند، بیرون آورد و... تشــکر می کنم...« )صحیفه 

امام، ج  16، ص 257(
در روایتی امام صادق)ع( می فرماید: مَا وَرَدَ عَنْ أبَیِ عَبْدِ الَلهِ )ع( 
فیِ قَوْلِ الََلهِ تعََالیَ - وَ ما یؤُْمِنُ أکَْثَرُهُمْ باِللهِ إلِاّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ قَالَ 
جُلِ لوَْ لاَ فُلَانٌ لهََلکَْتُ وَ لوَْ لاَ فُلَانٌ لمََا أصََبْتُ کَذَا وَ کَذَا  هُوَ قَوْلُ الَرَّ
یکاً فیِ مُلکِْهِ  ِ شَــرِ وَ لوَْ لاَ فُلَانٌ لضََاعَ عِیَالیِ أَ لاَ ترََی أنَهَُّ قَدْ جَعَلَ لِلهَ
یرَْزُقُهُ وَ یدَْفَعُ عَنْهُ قُلتُْ فَیَقُولُ- لوَْ لاَ أنََّ الََله مَنَّ عَلیََّ بفُِلَانٍ لهََلکَْتُ 
قَالَ نعََمْ لاَ بأَْسَ بهَِذَا وَ نحَْوِه؛ِ خدا می فرماید: و بیشترشــان به خدا 
ایمان نمی آورند، جز اینکه با او چیزی را شریک می گیرند؛ زیرا کسی 
می گوید: اگر فلانی نبود هلاک شده بودم و یا اگر فلانی نبود چنین و 
چنان بر سر من می آمد و یا اگر فلانی نبود عیالم از دست رفته بود. 
آیا نمی بیند با این سخنان برای خدا شریکی در ملکش قرار داده که 
روزی اش می دهد یا از او چیزی را دفع می کند. راوی می گوید: از امام 
پرسیدم: اگر بگوید: »اگر خدا بر من به وسیله فلانی منت نگذاشته 
بود هلاک می شدم.« این درست است؟! امام صادق)ع( فرمود: اگر 
این گونه و مشابه آن بگوید، باکی نیست.)عدهًْ الداعی ، ج 1 ، ص 99؛ 

نیز : تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 476، ح 235(

بر اساس آیات متعدد قرآن و شواهد فراوان عقلی، نقلی و تجربه های 
شخصی مومنان، عواملی در حرکت و حوادث این جهان دخیلند که فراتر 
از عوامل شناخته شده مادی به حساب می آید. قرآن از مجموعه  این عوامل 
و عوالمی که فراتر از محسوسات روزمره بشری است، تعبیر به غیب نموده 
اســت. قرآن در موارد متعدد از مومنان خواسته است که ایمان به غیب 
داشــته و بر روی امدادهایی که از جهان غیب بر زندگی مؤمن تأثیرگذار 
اســت، حســاب ویژه ای باز کنند. قرآن نه تنها مومنان را به این مسئله 
دعوت کرده اســت، بلکه برای اطمینان خاطــر و تقویت ایمان مومنان، 
موارد متعددی از این گونه امدادها را نقل نموده اســت که از مجموع آنها 

می توان به نکات زیر پی برد:
اول- تنوع امدادهای غیبی

اولیــن نکته ای که از آموزه های قرآن در این زمینه توجه انســان را 
جلب می کند، تنوع امدادهای غیبی است. خدای متعال این امدادها را از 
راه های مختلف به جامعه مومنان ارزانی داشــته است تا مومنان با چشم 
بصیرت ببینند: »بل یداه مبســوطتان: دستان خدا بسته نیست« و از هر 
راهــی می تواند مؤمن را یاری دهد. برخی از موارد امداد الهی در قرآن را 

مرور می کنیم:
1- خرق عادت: امداد غیبی به حضرت موسی و پیروانش

هنگامــی کــه حضرت موســی)ع( و یارانــش از ســلطه فرعون و 
فرعونیان گریختند و به رود نیل رسیدند، ناگهان مشاهده کردند که فرعون و 
لشکریانش به تعقیب آنان آمده اند. یاران حضرت موسی به شدت  ترسیدند 
و هیچ راه گریزی تصور نمی کردند: پیش رویشان رود بزرگ نیل است که 
امکان عبور از آن نیست و پشت سرشان لشکر فرعون که با سرعت و ادوات 
نظامی  آمده اند تا همه را دستگیر کرده و یا به قتل برسانند. در این هنگامه  

 میثم رستمی

شــناخت عوامل موثر و دخیل در حرکت ها و حوادث این جهان، و اســتفاده از آنها در حیــات فردی و اجتماعی، نقش 
تعیین کننده ای در پیروزی ها و موفقیت های حاصله در دنیا و آخرت انســان دارد. نوشــتار حاضر بر آن است تا این عوامل و 

متغیرها و عوالم فراتر از محسوسات روزمره بشری را از منظر آموزه های وحیانی قرآن کریم تبیین نماید.

بوسه امام بر دست خدا 

نگاهیبهامدادهایغیبیدرقرآن
ترس و وحشت و ناامیدی بود که صدای محکم و همراه با ایمان حضرت 
موسی ورق را برگرداند: »هرگز به دست دشمن نخواهیم افتاد، چون که با 
من خدای من است که قطعا راهی خواهد گشود.« در نتیجه همین ایمان 
راسخ و اطمینان قلبی حضرت بود که خداوند راهی برای آنان گشود و به 
موسی)ع( دستور داد با عصایش به رود نیل بزند. سپس خدای متعال رود 
نیل را شکافت تا حضرت موسی و پیروانش به سلامت از آن عبور کنند و 

همین که فرعون و فرعونیان وارد رود نیل شدند، غرق گشتند.
در آخر آیه نیز خداوند می فرماید این واقعیت تاریخی، نشانه و آیتی 
برای مومنان اســت تا در مسیر مجاهدت خود، بن بستی نبینند و ناامید 

نگردند. )شعراء- آیات 60 تا60(
2- حضور فرشتگان: امداد غیبی خدای متعال در جنگ بدر 

جنگ بدر، در قرآن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل 
در آیــات زیادی خداوند از این جنگ یاد کرده اســت. این جنگ، اولین 
جنگ مسلمانان تحت لوای حکومت اسلامی است. مسلمانانی که ابزار و 
ادوات جنگی قابل توجهی ندارند و امکانات جنگی شان در مقابل امکانات 
جنگی دشــمن چندان به چشم نمی آید. تعداد نیروهای جنگی آنان نیز 
به مراتب از دشــمن کمتر اســت. اما در پرتو امداد غیبی الهی و به یاری 

آمدن فرشتگان، مسلمانان موفق به شکست دشمن شدند و با چشم خود 
سیطره قدرت الهی را مشاهده نمودند. )آل عمران- آیات 123 و 124(

3- الهام به مادر حضرت موسی)ع(
یکی دیگر از راه های امداد غیبی، الهام وحی گونه به دل های مومنان 
است. هنگامی که فرعون دستور داد همه نوزادان را به قتل برسانند، مادر 
حضرت موسی، در پی راه چاره ای برای نجات جگرگوشه خویش بود. در 
حالی که به نظر می آمد همه راه ها بسته است و نیروهای اهریمنی فرعون 

همه جا را برای یافتن نوزادان زیر نظر می گیرند، خداوند به مادر حضرت 
موسی الهام می کند که »فرزندت را درون صندوقچه ای قرار بده و به دریا 
بینداز«. عجیب تر آنکه خداوند این فرزند را به دســت فرعون می رساند و 
محبت وی را در دل فرعون- دشمن جانی حضرت موسی)ع(- قرار می دهد 
و بدینســان امداد غیبی دیگری برای حضرت موسی تحقق می یابد و در 

امنیت کامل، مراحل رشد خود را سپری می کند. )طه- 38 و 39(
4- رعب در دل دشمنان

از جمله امدادهای غیبی وعده داده شده به مومنان، برانگیختن ترس 
در دل دشــمنان اســت. قرآن در موارد متعددی به این امداد غیبی مهم  
اشاره می کند و به مسلمانان گوشزد می کند که خدای متعال ترس از آنان 
را در دل دشــمنان قرار داده است و همین ترس سبب برآشفتگی ذهنی 
و خطای محاسباتی دشــمنان خواهد شد. یکی از نمونه های عبرت آموز 
این امداد، در جریان جنگ مســلمانان با یهودیان بنی نضیر اتفاق افتاد. 
در حالی که یهودیان مدینه از جهت اقتصادی و علمی به مسلمانان فخر 
می فروختند و مجهز به دژهای مستحکم دفاعی بودند و به همین خاطر 
خیالشــان از رویارویی با مسلمانان راحت بود، ترس عجیبی از مسلمانان 
در دلشان افتاد و همین  ترس سبب شد با دستان خودشان دژهایشان را 
ویران کنند و مفتضحانه تن به شکست و تسلیم دهند. خود مسلمانان نیز 
باورشان نمی شد روزی موفق شوند این قدرت اقتصادی و فرهنگی زمانه 

خودشان را شکست دهند:
»او خدایی است که در همان ابتدای رویارویی شما با یهودیان پیمان 
شکن، آنان را شکســت داده و از مدینه اخراج نمود. باورتان نمی آمد که 
روزی بر آنان غلبه کنید و از مدینه تبعید گردند. آنان نیز باورشان این بود 
که با دژهایشان مانع پیروزی سپاهیان خدا می شوند. اما خدا از راهی که 

مورد محاسبه شــان نبود بر آنان غلبه کرد و آن راه ایجاد  ترس و وحشت 
در دل هایشــان بود به طوری که خودشان با دستان خودشان و با دستان 
شــما به خراب کردن خانه هایشان مشغول شدند.  ای اهل بصیرت عبرت 

بگیرید.« )حشر- 2(
دوم- جهان هستی به امداد جبهه حق می آید

از آموزه های قرآن در زمینه امدادهای غیبی، به خوبی استفاده می شود 
که جهان هستی نسبت به حق و باطل بی طرف نیست؛ بلکه عالم خلقت 
طوری خلق و طراحی شده است که جانب حق را گرفته و در نهایت امر 
باطل را نابود نمایــد. به همین جهت خدای متعال می فرماید: اگر مردم 
شهرها و روستاها ایمان می آوردند و تقوا می داشتند، برکات آسمان و زمین 

بر آنان نازل می شد«.)اعراف- 96(
خدای متعال برای اینکه این نوع امداد را هم برای مومنان محسوس 
نمایــد، نمونه های متعددی در قرآن ذکر می کند که ما به ذکر دو نمونه 

اکتفا می کنیم:
نمونه اول: باران رحمت الهی در جنگ بدر

یکی از خباثت هایی که دشمن در جنگ بدر انجام داد، پرکردن چاه های 
آب از سنگ بود تا مسلمانان به آب دسترسی نداشته باشند. به طور مسلم 
کمبود آب در هر جنگی می تواند شکســت فاجعه باری برای رزمندگان 
رقم بزند. این مسئله موجب  ترس و وحشت بسیاری از رزمندگان مسلمان 
شــد. اما خدای متعال باران رحمت الهی را برای مسلمانان نازل نمود تا 
مســلمانان از این بحران خارج شــده و با نیروی ایمان بیشتری پای در 
رکاب حق، حرکت کنند. جالب آنجاســت که نزول باران به قدری فراوان 
بود که نه تنها آب شرب مسلمانان را تأمین نمود، بلکه آب برای شستشو 

و استحمام نیز فراهم گردید.)انفال- 11(
نمونه دوم: وزش شدید باد و بر هم زدن آرایش جنگی دشمن
بی شــک جنگ احزاب از حســاس ترین لحظه های تاریخ اســلام 
می باشد. زمانی که همه دشمنان برای نابودی اسلام و مسلمانان متحد 
شده و اختلافات خود را کنار گذاشتند و به سوی مدینه هجوم بردند، 
مســلمانان چاره ای موقت اندیشــیند و در اطراف مدینه خندق حفر 

کردند تا مانع پیشــروی دشمن به داخل مدینه شوند. اما اوضاع رفته 
رفته پیچیده تر شد. یهودیان مدینه )بنی قریظه( در این اوضاع خطرناک، 
دست به توطئه زده و شهر را در زمانی که عمده نیروهای جنگی اسلام 
در پشت خندق به فکر رویارویی با احزاب هستند، به آشوب کشاندند. 
به باور برخی مسلمانان فاصله ای تا سقوط حکومت نوپای پیامبر نمانده 
بود. در این هنگام بود که جهان هســتی، مســیر وزش باد را به فرمان 
خدای متعال در جهت از بین بردن قوای دشــمن قرار داد و خیمه ها و 
دیگ های غذای آنان را برهم زد و مرکبشــان را وحشت زده نمود و به 
این جهت  ترس و واهمه ای عجیب در دل دشــمنان افتاد، به طوری که 
پای به فرار گذاشته و جنگی عجیب که می رفت کار حکومت پیامبر را 
یکسره کند، با بادی نه چندان سخت، خاتمه یافت. »ای مومنان، الطاف 
و نعمت های خدا در حق خود را یاد نمایید آن زمانی که احزاب به سراغ 
شما آمدند و خدای متعال بادی بر آنان فرستاد و سپاهیانی نامرئی نیز 

برایتان فرستاد«)احزاب- 9(
سوم- امداد الهی جایگزین تلاش و تدبیر مومنان نیست

از آیات قرآن به خوبی فهمیده می شــود که امدادهای غیبی خدای 
متعال و جهان هســتی، جایگزین تــلاش و تدبیر مومنان نخواهد بود. 
اساساً نظام غیبی خداوند، وسیله ای برای تنبل پروری نیست. بلکه شرط 
تحقق این گونه امدادها این است که مومنان با کمال دقت و هوشیاری و 
با همه اسبابی که در اختیار دارند، به وظائف خود قیام کنند. از همین 
روی می بینیم که پیامبر)ص( به بهانه اتکاء به غیب و امدادهای غیبی و 
خبرهای غیبی، دست از تدابیر و برنامه های خویش بر نداشتند: افرادی 
را به عنوان جاســوس در بین دشمنان گســیل می کردند تا از دشمن 
اطلاعات تازه کســب کنند. تدابیر نظامی  در جنگ احد و سایر جنگ ها 
اتخاذ کردند، با اینکه خدای متعال به پیامبر و مومنان وعده پیروزی در 

جنگ های متعددی را داده بود و. ... 
از همین روســت که خدای متعال درعین حال که مومنان را دلگرم 

بــه امدادهای غیبی می کند، به آنان دســتور می دهــد: »و اعدوا لهم ما 
اســتطعتم مــن قوه و من ربــاط الخیل  ترهبون به عــدو الله و عدوکم. 
نیروهــا و ادوات نظامــی  خود را تــا جایی که می توانیــد ارتقاء دهید تا 
 به واســطه آن دشــمنان خدا و دشــمنانتان از شما حســاب ببرند«.

)انفال- 60(
در ســوره محمد)ص( آیه 4 خدای متعال به مومنان دستور می دهد 
که هنگامی که در جنگ دشمنان را اسیر کردید، آنان را محکم ببندید، 
مبادا که فرار کنند یا آسیبی به شما بزنند. یعنی حتی در ریزترین مسائل، 
خداوند به مومنان دستور تدبیر و دقت می دهد و از آنان می خواهد که به 

بهانه ایمان و امدادهای غیبی در امور خود سستی نکنند.
ممکن است سؤالی ذهن خواننده محترم را به خود مشغول کند: اگر 
قرار اســت همه تلاش مان را انجام دهیــم، دیگر چه نیازی به امدادهای 
غیبی باقی می ماند؟ پاسخ این است که ما انسان ها از جهات مختلف دارای 

محدودیت هستیم: هر چقدر تلاش و تدبیر کنیم، باز خالی از خطای در 
محاسبه، کمبود معلومات، کمبود امکانات و... نیستیم. بنابر این با وجود 

تلاش و تدبیر، به شدت نیازمند به امدادهای خدای متعال هستیم. 
از این روی ملتی که به دلیل کمبود امکانات، با سنگ به جنگ دشمنان 
می رود، مورد امداد غیبی خدا قرار خواهد گرفت. اما ملتی که ادوات نظامی 
 دارد و یا امکان ســاخت سلاح های دفاعی پیشگیرانه )در محدوده ای که 
اسلام اجازه داده است( برایش فراهم است، اگر با سنگ به جنگ با دشمن 

برود نباید انتظار داشته باشد که امدادهای غیبی شامل حالش شود.
چهارم- امداد الهی مشروط به شرایطی است

از دیدگاه قرآن، تحقق امدادهای الهی متوقف بر چهار شرط است:
ایمان، مجاهدت، اخلاص، صبر و استقامت 

هرگاه مومنان بعد از تلاش و تدبیری که وظیفه شــان می باشــد، با 
مجاهدت و اخلاص در مسیر حق قدم بردارند و در این راه ثبات قدم به 

خرج دهند، امداد الهی نصیب حالشان می شود. 
در آیاتی که خداوند فرستادن فرشتگان در جنگ بدر را ذکر می کند، 
بیان می شود که شرط فرستادن فرشتگان الهی صبر و تقواست. »نصرت، 
کفایت و امداد الهی، به نصرت و صبر و تقوای مومنان مشــروط اســت. 
خداوند سبحان به مومنان وعده داده که اگر اهل صبر و تقوا باشند، آنان 
را با فرشتگان نشاندار یاری خواهد کرد. هرچند کافران با شتاب و جوش 

و خروش هجوم آورند.)آل عمران- 125(
و یا در آیه دیگر شــرط نزول برکات آســمان و زمین را ایمان و تقوا 
می داند. »و اگر اهل آبادی ها ایمان آورده و تقوی پیشه می کردند، هر آینه 
باب های برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشودیم اما تکذیب کردند 
و لذا به واسطه اعمالی که انجام دادند آنها را مواخذه نمودیم.)اعراف- 96(
بنابر این نباید انتظار داشت که هر فردی همین که نام اسلام و مسلمانی 
را حمل می کند، مورد امداد غیبی الهی قرار گرفته و در برابر دشــمنان 
پیروز گردد و نیز نباید انتظار داشــت که با تلاش های ناچیز و یا موقت 
می توان امداد الهی را تضمین نمود. بلکه خداوند بعد از دیدن ثبات قدم 

و مجاهدت ها، امدادش را برای بندگان خویش می فرستد.


